
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 لادیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک

https://telegram.me/karnil 
 
 

http://www.karnil.com/


 1 

   

  آیا است ، است؟
  

 نجوائی با خویشتن
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دکتر علی اکبرخانجانی

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 2 

  

  

  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  

  

  آیا است ، است ؟: عنوان کتاب 

 دکتر علی اکبر خانجانی : مؤلف  

  1360:تاریخ تألیف 

  21:تعداد صفحه

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 3 

  
  
  

  نی من منم و نی تو توئی ، نی تو منی 
   من منم و ھم تو توئی ، ھم تو منی ھم

  من  با     تو   چنانم   ای نگار  ختنی 
     کھ من توام  یا  تو منی عجبمکاندر   

  
 
  
  

  » .ھر گاه کھ نیک و بد را از ھم تمیز دادی آنگاه خدا شده ای «
  »اوست اثر گوتھ از تراژدی ف«                                                                    

  
  
  

  :تقدیم 
  ھای آواره » بودن«                                   بھ 

  
  کان  زمانی  کھ  پدر  از  بی کسی 
  در   کشید آغوش  مادر  با  فریب 
  ز عالم  نیستی  کھ  بودم خویشتن

  سرنگون  گشتم  بھ  وادی  غریب 
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  »بھ جای مقدمھ«
  

. نمی دانم کجا بود و کی . فقط یکبار بود ، نھ بیشتر . ھ از کجا و چگونھ این ماجرا را آغاز کنم نمی دانم ک
  .فکر می کنم ھیچ جائی از مکان و زمان نبود 

  .فقط یکبار بود کھ او را دیدم 
 و نمی دانم چگونھ وصف جمالش کنم ، کھ عقلتان پاک ببازد. نمی دانم چگونھ بگویم کھ دلتان پاک بسوزد 

  . جانتان تازه گردد 
  :نمی دانم بھ چھ صورت دیدمش 

  آنی در صورت طفل شیر خواره ای ،
  آنی در صورت صنم زیبا و پری روئی ، 

  و آنی در صورت پیر زالی ، بھ پیری ھزاران ھزار سال ، بھ پیری آدم ، 
  » من«و آنی بھ صورت 

  . وآنی ھیچ نبود و جز من کسی نبود 
  .بر من گذشت » آن« بود و ھزاران سال طول کشید کھ این »آن«و ھمھ اینھا یک 

  .آنچھ را کھ می نالم و چھ خام و بچّھ وار ، حسرت دیدار اوست و تلاشی در وصف جمال او و ھمین 
  
  
  
  »قصّۀ قصّھ گو«
  

  .یکی بود ، یکی نبود و جز قصّھ گوی ما ھیچ کس نبود 
قصّھ ای کھ قصّھ نیست بلکھ از واقعیّت ھم . ای پر غصّھ قصّھ . امشب می خواھم قصّھ ای را برایتان بگویم 

داستانی کھ ھرگز در . حقیقی تر است و یا شاید بھتر بگویم قصّھ ترین قصّھ ایست کھ تا بھ حال شنیده اید 
ھیچ جائی اتّفاق نیفتاده است و در عین حال در ھر زمان و ھمیشھ اتّفاق می افتد ، ھمین الان نیز دارد اتّفاق 

 افتد و ھمیشھ اتّفاق می افتد ، ھمین الان نیز دارد اتّفاق می افتد و حتّی بعد از آنکھ قصّھ ام تمام شد و نیز می
ولی از بس کھ اتّفاق افتاده است و . این اتّفاق از قدیمی ترین اتّفاقات است . قبل از اینکھ قصّھ را شروع کنم 

  . شنود و جدّی نمی گیرد می افتد ، ھیچکس متوجّھ آن نمی شود و آن را نمی
این قصّھ را وقتی می شود واقعاً شنید و فھمید کھ تمام ذرّات دل و جانمان بھ ھیچ چیز جز خودش گوش ندھد 

  .یعنی این قصّھ حتّی احتیاج بھ گفتن ھم ندارد ، یعنی گفتنی نیست بلکھ شنیدنی است بدون اینکھ گفتھ شود . 
  .ر نشویم از موضوع دو. آره ، داشتم می گفتم 

واین قصّھ گو می خواست کھ قصّھ ای برای بچّھ ھا تعریف . یکی بود یکی نبود و جز قصّھ گو ھیچکس نبود 
از تمام امکانات ممکن تر . قصّھ ای کھ از تمام قصّھ ھا ، قصّھ تر باشد و از تمام واقعیّت ھا حقیقی تر . کند 

  .از چشم بھ آدم نزدیکتر و از خدا دورتر .  پوچی ، پوچ تر از عالم بزرگتر و از. و از تمام ابھامات مبھم تر 
او سر جایش .  کھ ، یکی بود یکی نبود و جز قصّھ گو ھیچکس نبود و او آنجا نبود م، داشتم می گفتبگذریم 

گاھی موقع احساس می کرد کھ سر جایش نیست و برای ھمین می رفت . نبود ولی ھمھ چیز سر جایش بود 
ولی ھمینکھ چشمش بھ چشم خود می افتاد دلش بھ ھم می . نھ نگاه می کرد تا مطمئن شود خودش را توی آی

  .خورد و حالت تھوّع بھ او دست می داد 
خلاصھ ، این قصّھ گوی ما خیلی سعی داشت کھ قصّھ را بگوید و قال کار را بکند ولی ھر چھ کھ سعی می 

ش می رفت و بھ محض اینکھ یادش می آمد تا می بھ عبارتی موضوع قصّھ یاد. کرد بگوید نمی توانست 
واین حالت او را بیمار . و خلاصھ اینکھ قادر نبود . خواست کھ بھ زبان بیاورد دو مرتبھ از یادش می رفت 

وھی دلشان غش . بچّھ ھا ھمگی بی صبرانھ منتظر بودند و چشم بر دھن قصّھ گو دوختھ بودند . کرده بود 
  .ت حوصلھ شان سر می آمد و حالشان ھم بد می شد می رفت و نیز کم کم داش

  .آره ، قصّھ گوی ما با این شعر کھ نمی دانم از کدام شاعر است این چنین قصّھ را تمام کرد 
  
  

  ابر و باد و مھ و خورشید و فلک در کارند          تا من اینجا ھمش حالم بھ ھم بخورد 
  

  .و بچّھ ھا ھمھ ناکام شدند . ھ اش نرسید قصّۀ ما بھ سر رسید ولی قصّھ گوی ما بھ قصّ
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*   *   *  
  

  آیا است ، است ؟
  

  آیا ھرگز گل یاس از عطر خویش سر مست شده است ؟
  آیا ھرگز خشخاش از مخدّر خویش نشئھ گشتھ است ؟

  
  آیا ھرگز فوتونھای نور بر خویش تابیده است ؟

  آیا ھرگز بوتھ توت فرنگی میوه خویش را چشیده است ؟
  
  یا ھرگزعصبھای بینائی ، خویش را دیده است ؟آ

  آیا ھرگز سلولّھای مغز انسان بھ خویش فکر کرده است ؟
  

  آیا ھرگز انسانی در حال تفکّر بر تفکّر خویش اندیشیده است ؟
  آیا ھرگز فاعلی در حال فاعلیّت ، مفعول خویش بوده است ؟

  
  ه است ؟» بود«ی در حال بودن » بودن«آیا ھرگز 

  رگز است ، است ؟آیا ھ
  .                             و یا بعد از آنکھ است ، است 

  
  

  یا ؟... آیا 
  

  آیا خوب بھتر است یا بد ؟
  آیا زیبا ، زیبا تر است یا زشت ؟

  آیا عشق دوست داشتنی تر است یا نفرت ؟
  آیا شیرین ، شیرین تر است یا ترش ؟

  آیا بالا مرتفع تر است یا پائین ؟
  فید ، سفید تر است یا سیاه ؟آیا س

  ؟......................................... 
  ؟......................................... 

  آیا یک اوّل تر است یا دو ؟
  آیا مرغ مقدّم تر است یا تخم مرغ ؟
  ؟......................................  

     ؟.....................................
  ؟» نبودن «وجود دارد یا » بودن«آیا 

  ؟.........................................   
  ؟........................................    

  !آئینھ ھا را بشکنید 
  .»عادت«                         زیستن در ورای 

  !ساعت ھا را از کار بیندازید 
  .»زمان«تن در ورای                         زیس

  !و سپس سنگی بردارید و مغزتان را متلاشی کنید 
  .» ذھن«                       زیستن در ورای 

  
  
  

  ...اگر 
  

  اگر دندان نبود ، نان نبود و معده نبود و مابعد آن نبود ،
  اگر چشم نبود ، گیسوان نبود و کمر نبود و مابعد آن نبود ، 

  مان نبود و نوای مرغان نبود ،اگر گوش نبود ، ساز و ک
..................................................................  
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..................................................................  
  نبود ،» زمان«نبود و » بودن«نبود ، » من«و اگر 

  
  .ان ھم نبود                                انسان نبود و جھ

  
  ما از مشاھده جھان ، از لمس زنان و بوئیدن عطر گلان چھ می فھمیم ؟

  زندگی چیست و مُردن چیست ؟
  آیا بودن و نبودن فرق می کند ، یا خوابیدن و نخوابیدن ؟

  و من کھ سیگار می کشم و اگر نکشم ، بھ جای آن چھ می توانم کرد ؟
  ؟............................................ ....................................

وسپس بھ . واز پس فکر کردنم ، فکر می کنم کھ بھ چھ فکر کرده ام . من فکر می کنم کھ دارم فکر می کنم 
واین چنین نتیجھ می گیرم کھ آدم متفکّری ھستم و . این نتیجھ می رسم کھ ھمش داشتھ ام فکر می کردم 

  است ،انسان حیوانی متفکّر 
  .و این خیلی مسخره است 

  
می خورم چون کھ . می خوابم برای اینکھ نمی توانم کھ نخوابم . من می اندیشم چون نمی توانم کھ نیاندیشم 

  ......................................................نفس می کشم چون نمی توانم کھ نکشم . نمی توانم کھ نخورم 
ازدواج می کنم چون تنھایم و تنھایم چون فکر می کنم چون . کھ نمی توانم کھ ندارم چون و دوست می دارم 

  .ھستم و ھستم چون نمی توانم کھ نباشم 
و زندگی می کنم چون کھ نمی توانم کھ نکنم و بعد خستھ می شوم چون کھ خیلی زندگی می کنم و سپس 

و بعد خودم را می کشم چون کھ نمی توانم تصمیم بھ خود کشی می گیرم چون کھ حوصلھ ام سر رفتھ است 
  .کھ نکشم 

  .وآنچھ را کھ نکند ، بکند. و بعد نتیجھ می گیرم کھ انسان حیوانی است کھ نمی تواند آنچھ را کھ بکند ، نکند 
  

ی کھ جز بر عشق استوار نیست و عشقی » بودن«. م را معلوم کنم » بودن«و من امروز می خواھم تکلیف 
عشق بدست می » تکرار «و من از . ناشی می گردد » تکرار«جود می آید و عادتی کھ از کھ از عادت بو

عشق بھ زن ، عشق بھ فرزند ، عشق بھ داشتن و عشق بھ نداشتن . م را توجیھ می کند » بودن«آورم کھ 
ِ  داشتنھای قدیمی و تکراری و نداشتن ھای قدیمی و تکراری ، داشتن زندگی ، د................... اشتن

  .» نبودن«و داشتن ِ  . » بودن«
  

  تکرار چی ؟. تکرار است » بودن«پس 
وآنقدر تکرار می . ، یعنی بودن ھای تکراری » بودن«تکرارِ  خودِ  . است » بودن«لۀ اوّل تکرارِ  ھدر و

مھ و تکرار یعنی تداوم بودن و این ادا. تبدیل می گردد » تداوم«شود کھ دیگر تکرار آن از یاد می رود و بھ 
ی کھ بودن » بودن«یعنی . ش تھی و بیگانھ می کند » بودن«را از » بودن«ممتد و مستمر و لاینقطع ، خود 

این فراموشی از منطقۀ ذھن . آن است » تداوم«وآنچھ کھ باقی می ماند . ش را فراموش می کند » بودن «ِ 
و سپس این فراموشی بھ ذھن نیز . » بودن«نیست ، بلکھ مقدم تر از آن از منطقھ وجود است ، از منطقھ 

  .سرایت می کند 
. کلمھ ای را و یا جملھ ای را انتخاب کنید : برای درک بھتر این فراموشی خاص بھ ذکر چند مثال می پردازم 

آب آب آب آب آب . و سپس آن را بھ طور سریع و پشت سر ھم تکرار کنید . را » آب«مثلاً کلمۀ 
  ...............................با با با با با ....................

بزودی در خواھید یافت کھ چگونھ این کلمھ مسخ می گردد و در حین تکرار بی معنی می شود و کاملاً حس 
از آنجائیکھ این آزمایش .می کنیم کھ زبان ، حسّ شنوائی و بالاتر از آن ذھنمان بھ بازی گرفتھ می شود 

  .، تأثیرات آن کاملاً مشھود است آگاھانھ و عمدی است 
برای آزمایش نظیر . بھتر است کھ با این گل تا بھ حال کمتر سر و کار داشتھ اید . شاخھ گلی را انتخاب کنید 

وسپس دوباره آن را مدّتی . اوّل فقط یکبار آن را ببوئید و از بینی جدا کنید . تکرار کلمھ ، از آن استفاده کنید 
بزودی متوجّھ خواھید شد کھ ھر چھ بیشتر و . ن بگیرید و عمیقاً و بطور ممتد آن را ببوئید در مقابل بینی تا

مکرّر تر آن را می بوئید ، احساس می کنید کھ کمتر عطر و بوی آن را حس می کنید و در عین حال خود گل 
 را نمی فھمید ، گو تا جائیکھ حس می کنید کھ اصلاً بوی آن. و عمل بوئیدن را بتدریج فراموش می کنید 

ھر چھ آن را بیشتر . اینکھ ، یک حالت کرختی و بی خاصیّتی بھ شامھ تان و نیز بھ ذھن تان دست داده است 
را کمتر حس می کنید ، از بوئیدن آن یک لذّت مرموزی بھ شما کھ بویش  بھ طور ممتد می بوئید در عین حال

  . نی تان برایتان خوش آیند و مقدور نیست بطوریکھ جدا کردن گل از مقابل بی. دست می دھد 
زیبائی ، طنّازی ، جذّابیّت ، ملاحت ، وقار یا . برای اوّلین بار ملاقات می کنید ) زن یا مرد(جنس مخالفی را 

حال اگر این ملاقات دیگر ھرگز تکرار نشود و ادامھ . خصلت و شخصیّت خاصّی از او شما را جذب می کند 
حال اگر این . یار زیاد این اثر و جذّابیّت در شما از بین می رود و فراموش می گردد نیابد بھ احتمال بس
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ملاقات را چھ حضوراً و یا حتّی در ذھن تان تکرار و نشخوار و مزه مزه کنید مسلّماً ھر لحظھ و ھر روز 
ولی . گشتھ اید احساس علاقھ و مجذوبیّت بیشتری می کنید ، تا جائیکھ حس می کنید کھ عاشق و شیفتھ او 

وآن این است کھ بتدریج ھر چھ . ماجرای مرموز دیگری در حال تکوین است » عشق«در زیر پوست این 
بیشتر این ملاقاتھا تکرار و تکرار می گردد و تا حدّی کھ دیگر تداوم ھمیشگی می یابد و بھ وصال می رسد ، 

گر این عشق بوده است ، بتدریج جای تھی می  جذابیّت و حالات و صفاتی کھ موجب و آغاز،زیبائی ، ملاحت
واین تکرار و در نتیجھ عادت ھر چھ حادّتر . جانشین آن می شود » عادت«خالی می گردد و کند و از محتوا 

وحال آنکھ تمام آن عواملی کھ . و شدید تر باشد این بھ اصطلاح عشق ، شدید و شدید تر بھ نظر می آید 
» عادت« بھ نظر عاشق نمی آید و آنچھ از این ملاقات بر جای مانده است موجب این عشق گشتھ بود دیگر

  .بھ اوست 
را تجزیھ و تحلیل کنید و دلیلی بر آن » عشق«اگر بخواھید این و در این مرحلھ حادّ اعتیاد ، یعنی عشق ، 

 در کار نیست ھمین واینکھ می گویند عشق را منطقی. بیابید ، خواھید یافت کھ ھیچ منطقی و علّتی نمی یابید 
. و کریستالیزاسیون است کھ در صفحات بعد بیشتر بھ آن خواھیم پرداخت » عادت«وتنھا دلیلش ھمانا . است 

این عشقی کھ حتّی حاضر . ی این عشق آتشین را بر ملا می کنیم اوحال با یک محک و آزمایش کوچک محتو
  .بودید کھ جانتان را و ھمھ چیزتان را فدایش کنید 

.  بھ کس دیگر ھم علاقھ ای دارد و یا داشتھ است  علاوه بر شما ناگاه متوجّھ می شوید کھ معشوق شمابھ
ویا حتّی بدتر از آن متوجّھ شوید کھ معشوق شما قصد ترک . حتّی اگر این علاقھ یک رابطھ عاطفی باشد 

می بینیم کھ این بھ .  شود کردن شما را دارد ، در یک آن این عشق بھ کینھ و نفرتی بی پایان تبدیل می
و از خودبیگانگی مفرط و حادّ نبوده است ، چگونھ احساس » اعتیاد«اصطلاح عشق کھ چیزی جز 

  .مالکیّت آدم ، بردگی مدرن . را می آفریند » مالکیّت«
اشتھ یا مال من باش و جز من از ھمھ متنفّر و بیزار و یا لااقل بی تفاوت ، و گرنھ دیگر نمی توانم دوستت د

  .و یا ھر دو . واگر مرا ترک کنی خود را خواھم کشت و یا تو را . باشم 
ترک عادت و ترک مالکیّت ، از مرگ ھم بدتر . اعتیاد یک ھروئینی شباھت بی نظیری بھ این حالت دارد 

  .است 
اعتیاد حال این سئوال بایستی پیش آید کھ خوب ، اگر این عشق آتشین اساس و بنیادش از ھمان تکرار و 

ناشی از آن حاصل شده است ، پس آن اوّلین ملاقات کھ در خارج از سیستم تکرار و عادت صورت می گیرد 
  چگونھ آن مجذوبیّت و علاقھ را می آفریند ؟

خانوادگی ، اجتماعی ، تاریخی ، فرھنگی ، » اعتیاد«منتھی این بار » اعتیاد«جوابش این است کھ باز ھمان 
بستھ بھ اینکھ در کدام سیستم موروثی اعتیادی بار . وانیم آن را اعتیاد موروثی بنامیم است و یا می تروانی 

ج گرفتھ سآمده ام و در کدامین سیستم اعتیادی شبکھ ھای اخلاقی ، فرھنگی ، روانی و زیبائی شناسی ام ن
   . خاصّ می گردمیاست ، من در جھت ھمین اعتیاد بھ طور ناخودآگاه مجذوب افراد یا چیزھا

چرا مثلاً زرد پوستان آسیای شرق ، سیاه پوستان آفریقای جنوبی و اسکیموھای قطب حتّی زیباترین شان در 
  .اعمّ از مقطعی یا تاریخی . » عادت«بھ دلیل عدم . ق است ونظرمان زشت جلوه می کنند ؟ جواب سئوال ف

  
در زیر سلطھ حاکمیّتی ظالم و مستبد بھ سر گاھی مشاھده می کنیم کھ ملّتی یا قومی سالیان دراز و حتّی قرنھا 

واین برای ملّتی کھ مثلاً در سیستمی بازتر و . برده اند و می برند بدون اینکھ کوچکترین واکنشی نشان دھند 
عادلانھ تر بھ سر می برند جای بسی شگفتی است و معمولاً آن را دلیل بر جھل و ناآگاھی مردم آن دیار می 

بھ اجزاء و خصلتھای آن سیستم ، » عادت« گفت کھ در ورای آگاھی و فرھنگ ، ھمانا ولی بایستی. دانند 
نھ تنھا ھیچ نوع واکنش ضدّ سیستمی بروز نمی کند کھ چھ بسا اگر . دلیل عدم واکنش است  بزرگترین

 تر بر عناصر و یا جریان ضدّ اعتیادی بر علیھ سیستم حاکم قیام کند ، مردم آن دیار با خشونت ھر چھ تمام
آن بشورند و آنھا را طرد و سرکوب کنند و سیستمھای حاکم ھمواره از این خصلت توده ھا استفاده علیھ 

ھای تاریخی ھمواره بھ اصطلاحاتی ھمچون ، » عادت«وطاغیان علیھ سیستم ھا و . کرده و می کنند 
 گردند و بدین ترتیب وسائل ضدّاخلاق ، ضدّ سنّت ، ضدّ فرھنگ و حتّی بھ دشمن با خدا و مردم ملقّب می

  .سرکوبی شان فراھم می شود 
  

در کشورھائی کھ دچار انقلابات اجتماعی و تغییر سیستم گشتھ اند بھ وضوح شاھد یک تزلزل و اختلال عظیم 
روانی و نیز شاھد رشد غیر منتظره ای از یأس و حرمان و حتّی خودکشی ھا در طبقات و قشرھائی از مردم 

  .ین دچار این تغییر شده اند ، بوده و ھستیم کھ بیش ازسایر
. آن چھ را کھ جنگ طبقاتی و یا مبارزه عقیدتی می نامیم ، ھمانا مبارزۀ با عادتھای تاریخی و موروثی است 

. مبارزه و تضادّ بین معتادین خمار و معتادین نشئھ است . مبارزه گروھھا و طبقات ھمانا مبارزۀ اعتیادھاست 
مبارزۀ . مبارزۀ انگیزه ھای معتاد شدۀ تاریخی ، قومی است . است » اعتیاد«ابزار و موادّ مبارزه بر سر 

  .اعتیادھای قدیم است با خماری ھای جدید 
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حتّی اساسی ترین بنیادھای وجود .  روانی – اجتماعی یا تاریخی –ھمچنین است کلّیّھ شالوده ھای فردی 
 لایتغیّر ترین وازلی و ابدی ترین خصلتھای انسان بھ شمار می بشری مانند غریزه ھا کھ جزو ثابت ترین و

  .روند چیزی نیستند جز عادتھای کھن کھ ریشھ در اعماق تاریخ تکامل انسان دارند 
  

غرایز در . خودمان حواسّ معتاد شده اند غرایز ، در حقیقت ھمانا حواسّ کھنھ شدۀ تاریخی و یا بھ زبان 
حواسّ از خود بیگانھ شده ، انسجام یافتھ و کریستالیزه شده ، غرایز نام . ارند انتھای تاریخی حواسّ قرار د

  .دارند 
  

گر چھ حواسّ دیگر را نیز بھ ھمکاری .  تاریخی از حسّ لامسھ – روانی –شھوت ، سنتزی است فیزیکی 
تاریخی اش بھ شھوت یعنی حسّ لامسھ ای کھ بر اثر عمر کھن خویش و بر اثر تکرار و تداوم . خوانده است 

اعتیادی مزمن تبدیل گشتھ و حتّی این از خود بیگانگی ، شکل و تجسّم عینی و فیزیکی یافتھ و آلت جنسی را 
  .در انسان بوجود آورده است 

  
غریزۀ گرسنگی ، انسجام فیزیکی و شکل . غریزه دریافت زیبائی ، ھمان حسّ باصرۀ مزمن و معتاد است 

  .  ذائقھ است و دستگاه گوارشی تجسّم و فعّا ل ترین ابزار کاری آن تاریخی و از خود بیگانھ شدۀ
  . شکل از خود بیگانھ شدۀ آن عرفاست و » ھستی«غریزه عرفان انسجام وجودی ِ  

و غریزه مالکیّت اعمّ از مالکیّت مادّی یا معنوی ، فیزیکی یا روانی ، بر آیند و سنتز تمامی غرایز یعنی 
  . خود بیگانۀ کھن است حواس و ذھن معتاد و از

ترحّم ، یعنی کھ تا زمانی کھ زیر دست من ھستی و مادون من ھستی بھ تو رحم ، بذل و بخشش می کنم و دلم 
وبھ محض اینکھ ھمتای من شدی ، رقیب من خواھی شد و تاب تحمّلت را . برایت می سوزد و دوستت دارم 

  .شد ندارم و ھمین کھ از من برتر شدی ، دشمن من خواھی 
کھ انعکاس و انسجام و شکل از خود بیگانھ . دیگران است » خماری ھای«رحم بھ دیگران ھمانا ترحّم بھ 

  .محتمل خویشتن است در دیگران » خماری ھای «شدۀ 
عشق ، تجسّم و تصویر انسجام یافتھ و از خود بیگانھ شدۀ آرمانھا ، صفات و چیزھائی است کھ من از آن 

رمان حعشق نھایت یأس و.  آورد   داده ام و یا ھرگز بھ دستش نیاورده ام و نخواھمتھی ھستم ، از دستش
عشق یعنی پرستش . نھایت عادتھای ارضاء نشدۀ تاریخی ، فرھنگی ، روانی است . از خویشتن است 

س آرمانھای از دست رفتھ و یا ھرگز بھ دست نیامده و دست ناآمدنی است کھ در کس یا ایده و یا چیزی منعک
کامل ترین و حادّترین و قدیمی ترین و جھانشمول ترین نوع این تجسّم و از خود » خدا«وعشق بھ . می گردد 

  .و فرار از خویشتن » فراموشی«عشق معنای کاملی است از . بیگانگی در میان نوع بشر است 
  

وجدان ھمان  . بلکھ یک مفھوم وجودی است. ، مذھبی یا اخلاقی است وجدان ، نھ یک مفھوم تاریخی 
نیروی ھستی گرائی کھ ھمواره بھ شکل مرموز و غیر قابل . است » ھستی گرا«مرکزیّتی است کھ در انسان 

و وجدان تنھا . میل بھ سوی یگانگی با خویشتن را دارد . فھمی میل بھ سوی استقلال و آزادی وجود دارد 
بیگانگی ، غربت و فراموشی  ز چنگال مخوفن اآنیروئی است کھ انسان قادر است متّکی بر آن و سوار بر

این . را در انسان بیدار می کند » خویشتن«و بازگشت بھ » بودن«تنھا نیروئی است کھ اندیشۀ . رھا گردد 
بھ عبارت روشن تر وجدان ھمانا تجلّی ھستی . است » ھستی کلّ«و نیز »ھستی انسانی«وجدان قرارگاه 

از خود بیگانگی یعنی . بوتھ فراموشی و زوال تاریخی سپرده شده است خود ھستی است ، کھ بھ . نھ . است 
 یعنی اینکھ. فراموشی وجدان نھ از طریق ذھن ، بلکھ از طریق خود وجدان است . ھمان فراموشی وجدان 

فراموشی نھ بھ مفھوم عدم . از خاطرش می رود » بودن«وجود و. وجدان ، خودش را فراموش می کند 
نھائی از خود بیگانگی در مفھوم . است » بودن«در مرکز» حضور« ، بلکھ بھ معنای عدم ذھنیّت و حافظھ

  .اش فقط در رابطھ با وجدان است کھ قابل درک می باشد 
  

ایمان ھمان ذھن و فکر مجسّم و . ایمان نقطھ مقابل وجدان است . دشمن وجدان است  ایمان ، بزرگترین
  .ایمان خود بزرگترین دشمن اندیشھ و تفکّر پویا است  . کریستالیزه و از خود بیگانھ شده است

  .و یخ بستھ است ) بلور شده(ایمان ایده متبلور شده 
  .ایمان رکود است و وجدان پویائی 

  .ایمان ایستائی است و وجدان نفس جاری 
  .ایمان خواب آور است و وجدان برانگیزنده 
  .ایمان فساد آور است و وجدان تزکیھ دھنده 

ن تکرار مکرّرات حواسّ و ذھن معتاد شده است کھ در نتیجھ از خود جدا و بیگانھ شده و بتدریج بھ شکل ایما
  .در آمده است ..........فرھنگ و اخلاق 

  .»ھستی «ریشھ می گیرد و وجدان از قدرت لایزال » عادت«ایمان از 
  .ایمان بوجود می آید و وجدان وجود دارد 

  .علّت تامایمان معلول است و وجدان 
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  .ھا ست » ایسم«ایمان بزرگترین خادم سیستم ھا ، سازمانھا و 
  .ھاست» ایسم«و وجدان بزرگترین دشمن سیستم ھا ، سازمانھا و 

  
خوشبختی احساسی است کھ . و مالک است » عاشق«، » رحیم«، » با ایمان«خوشبختی ، احساس آدمھای 

ش فاصلۀ بھ » بودن«بین آدم خوشبخت و . می گردد از خود بیگانگی و عدم حضور در خویشتن عارض در 
  .پھنای نیستی و بھ عمق فراموشی وجود دارد 

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................  

  .کھ بنیادھای لایتغیّر و ابدی بشر محسوب می گردند » مقدّسی «و این چنین اند ، کلیّھ غرایز و مفاھیم 
ی و کھن است و عین عرف در اینجا ایمان بھ معنای ھمھ باورھا و احساسات و کردار و قوانین موروث: تذکر 

  . است و بھ معنای قرآنی آن نیست کھ درست بر خلاف این معناست 
  

*    *    *  
  

 و غرایز انسانی می نامیم و بدان شدیداً دلبستگی داریم آن چھ را کھ فرھنگ ، سنن ، اخلاقیّات ، ذات ، فطرت
بھ آنھا زندگی کرده و در آن مرده اند ، و » اعتیاد« در ،، چیزی نیست جز آنچھ کھ پدران و اجداد تاریخی ما

تاریخی » اعتیاد«مایی کھ می خواھیم کھ با فرھنگ با اخلاق ، آداب دان و مردمی باشیم بایستی در ادامھ 
ھا احترام بگذاریم و در غیر این صورت مطرود و مفسد بھ حساب می » اعتیاد«آنان زیست کنیم و بھ این 

  .نگ جماعت شووخواھی نشوی رسوا ھمر. آئیم 
  

آنچھ کھ برایمان ھنوز بھ شکل مجسّمھ و بت در نیامده و در روان و ذھنمان ، کریستالیزه نشده است ، آن را 
  .و بھ آن علاقھ و تمایل نداریم . بد می داریم و زشت و غیر اخلاقی و ناخوش آیند 

  
زندگی و . آشنا ھستیم ندارد ھیچ چیز معنی و ارزش این چنینی کھ ما با آن مأنوس و » عادت«در ورای 

و صفات و ارزشھای . ارزشھای آن فقط در چنگال اعتیاد مزمن و تاریخی مفھوم می یابد و ارزیابی می گردد 
  .را می سازد ..............  خوب و بد ، زشت و زیبا و حق و باطل : متضاد و دوگانھ ای از قبیل 

خود قدیمی ترین نوع عادت است » بودن«ست و » ادتھاع«زندگی بھ عنوان یک مجموعھ ، مجموعھ ای از 
انسانی تبدیل بھ خلأ ای می شود کھ یک لحظھ تحمّل خویش » بودن«در ورای این عادتھا . » بودن«عادتِ  . 

  .می گردد و این برایش تحمّل ناپذیر است » خماری«زیرا کھ دچار . را ندارد » بودن«را و 
  .با این داشتن ھا مرحلھ بعدی است » کردنِ  «این خماری است و سپس ، ، اوّلین قدم برای رفع » داشتن«
» داشتن«عملی کھ با . بر عمل استوار است » بودن«.را محتوا می بخشد » بودن«، »کردن«یا » عمل«

  .آغاز می گردد 
ی می کنیم ، و زندگ....... وقتی کھ کار می کنیم ، فکر می کنیم ، می خوریم ، می خوابیم ، ازدواج می کنیم 

مان را کھ ما را خمار کرده است ارضاء می کنیم و نشئھ می شویم و این  عادتھای تاریخی ، اجتماعی ، روانی
  .نشئگی ، احساس خوشبختی است و زندگی نام دارد 

و این تواتر ، تکرار ، تسلسل و تداومِ  رفتار ، اعمال و پندارھا یمان را کھ بھ شکل عادت مزمن در آمده ، 
تکرارھا را . واین چنین قانون علیّت جان می گیرد و اساسش ریختھ می شود . لّت و معلول ھم می شماریم ع

  .ردیف کردن و از این ردیف کردنھا ، دلیل و برھان تراشیدن یعنی قانون علیّت 
این و. تسلسل تکرار ھای اعمال حواسّ و انعکاسشان بر ذھنمان قانون علّت و معلول را پایھ می ریزد 

کھ این گونھ پایھ می گیرد ھمواره یک مسیر دورانی و » علیّتی «این قانون . بزرگترین خطای ذھن است 
ودلیل . علّت دلیل معلول است و معلول دلیل علّت . دایره ای را طی می کند و ھمواره بھ خودش بر می گردد 

  .این علیّت ھمواره مجھول 
  

ایده و حالتی و تلقین آرمانی در جھت آن عادتھای تاریخی ، علاقھ ، بر اثر تکرار عملی ، تقلید و نشخوار 
بدین ترتیب پیرو سبک ، مکتب و یا مذھب خاصّی می . محبّت و عشق نسبت بھ آنھا در ما بوجود می آید 

حواس کھ خود کاملاً نسبی و غیر قابل اعتمادند خود یک برداشت متزلزل و دست دوّمی از جھان . گردیم 
خود این برداشت » عادت«ما می دھند و نیز بر اثر تکرار و استمرار این دریافت و بر اثر عامل خارج بھ 

. دست دوّم تبدیل بھ دست چندم می شود و از طریق کانال ذھن از خود بیگانھ و بھ ایمان تبدیل می گردند 
  .وبدین طریق شخصیّت و روان اجتماعی ، تاریخی ما شکل می گیرد 

  
  

*    *    *  
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  .» زمان«

  گذشت زمان چیست ؟
  .است » بودن«گذشت زمان ، ھمانا 

  .نھ 
  .» بودن«تکرارِ  

  .نھ 
  .» بودن«تداوم و استمرار 

  .نھ 
  .» بودن«عادت 

  .باز ھم نھ 
  .است » بودن«فراموشیِ  

  .است » زمان«در چنگال » بودن«یعنی واقع شدن 
  .د زائیده می شو» زمان«، » بودن«از تداوم و استمرارِ  

  مستقل از زمان ؟» بودن«خود بھ خود وجود دارد ؟ و » بودن«مستقل از » زمان«آیا 
است کھ » بودن«از سرچشمۀ » زمان«.است » زمان«ھمانا » بودن«از سرچشمۀ » بودن«جاری شدن 

  .آغاز می گردد 
 از مسیر در خارج» بودن«ممکن نیست و نیز تصوّر » بودن«بھ غیر از طریق » زمان«تصوّر و دریافت 
  .زمان غیر ممکن 

  .زائیده شده اند » نیستی«دو مولود دوقولو ھستند کھ از رحم » زمان«و » بودن«
  :ھمانا مبدأ زمان است و علاوه بر این » بودن«آغاز 

  .است » بودن«خود نوعی از » زمان «
  .می یابد » بود«است کھ » زمان«فقط در بستر » بودن«و 

  :د آیا اینکھ کدامیک اوّل ترن
  .است » زمان«اوّل تر از » بودن«ی ، » بودن«بھ لحاظ 

  .است » بودن«اوّل تر از » زمان«ی ، » زمان«و بھ لحاظ 
  . ھمچون مثال مرغ و تخم مرغ است یتقدّم یکی بر دیگر

  
  :و علاوه بر تمام اینھا 

» زمان«ویر گذشت زمان تص. زمان نیست » گذشت زمان«نیست ، ھمانطور کھ » گذشت زمان«، » زمان«
  .» زمان«است در مخرج » بودن«تفالۀ ھمچنانچھ زندگی انسان . » بودن«است در آئینۀ 

مثال کسی کھ در سیستم زنجیره ای اعتیادھا و در تن بت ھا کریستال شده است و یخ بستھ است و ھمچون 
نگاه می کند و مثال کسی است کھ مدام و در تمام عمرش در مقابل آئینھ ای نشستھ است و تصویرش را 

ی کھ خودش را مطلقاً از یاد می بتدریج بر اثر گذشت زمان تصویرش را با خودش عوضی می گیرد و تا حدّ
  .برد 

  
نیست ھمانطور کھ آنچھ را کھ » زمان«آنچھ کھ ساعت و حتّی دقیق ترین ابزار وقت سنج بھ ما می گویند 

ھ زندگی می نامیم ، زندگی ما نیست ، بلکھ زندگی وآن چھ را ک. نیست » بودن«آئینھ بھ ما نشان می دھد 
  .عادت ھا و بت ھاست 

  .ساعت و آئینھ ھر دو یک کار می کنند 
  .می نمایاند» بودن«را در » زمان«و آئینھ عبور » زمان«را در » بودن«ساعت گذشت 

» بودن« کھ حضور را بھ ما بگوید ، آئینھ نیز ھرگز نمی تواند» حال«ھمچنانکھ ساعت ھرگز قادر نیست کھ 
  .را بھ ما بنمایاند 

بلکھ درد بیگانگی و . » زمان«است و نھ از » بودن«نھ از . و این خصلت نھ از ساعت است و نھ از آئینھ 
ما دلیل . درد غیبت است . درد عدم حضور است . است » خویشتن«از » من«درد جدائی . دور افتادگی است 

  .ح تر خواھیم شکافت را در سطور آینده واض» جدائی«این 
  
ھایی است کھ ما بھ دلیل این بیماری تاریخی مان قادر بھ » حضور«ھا و » حال«، تسلسل و تواتر » زمان«

  .دریافت آن نیستیم
  .را » حال«ساعت ھمواره گذشتھ را بھ ما می گوید نھ 

را ھر گاه کھ » ان زم«.  می بینیم ھی را کھ گذشت» حال«ھر گاه کھ بھ ساعت نگاه می کنیم ، لحظھ و 
را ھر گاه کھ » بودن«و. بخواھیم مچش را بگیریم از دستمان در می رود و بھ گذشتھ ملحق می گردد 
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بخواھیم در آن حضور یابیم ، قبل از حضور ما ، از ما پیر تر شده است ما فقط پیری را و گذشت عمر را و 
  .گذشت بودن را می توانیم ببینیم 

کھ ھر جایش را کھ بخواھیم بگیریم ، یک کمی آن طرف ترش دستمان می ماند ، نھ این مثال ماھی ای است 
  .ار ھستند ھمچون ماھی لیز و فرّ» بودن«و » زمان«.را کھ قصد داشتھ ایم بدست آوریم  آنجائی

  
دو ھر گاه کھ بھ یکی از این . این دو پدیدۀ جادوئی و مرموز ، بھ طور معجزه آسائی ، بھ ھم تبدیل می شوند 

  .متمرکز می شویم ، دیگری را در می یابیم 
  .نیست کھ وجود دارد » بودن«نیست کھ می گذرد و » زمان«این 

بستر رودخانھ » زمان«زمان حضور دارد و بودن جاریست ، . می گذرد » بودن«وجود دارد و » زمان«بلکھ 
  .آب » بودن«است و 

  
  

  

*    *    *  
  
» بودن«و. است » تداوم« رسید  خود است و این تکراروقتی بھ نھایتمکرّرترین تکراراتخود از » بودن«

و این گونھ . می شود » عادت«می یابد و بدین طریق » بود«می یابد و » تداوم«از بس کھ تکرار می گردد 
وما . ش را از خاطر وجودی خویش می برد » بودن«می کند و » عادت«خویش » بود«بھ » بودن«است کھ 

ی کھ دیگر حضور ندارد و قرنھاست کھ از ما دور » بودن«.شده را فقط می توانیم در یابیم معتاد » بودن«
  .شده است 

  
غایب » بودن«زاست و فراموشی آور ، » عادت«وبھ دلیل این تداوم کھ . این تداوم بودن ، ھمان زمان است 

  .نیست جایگزین آن می گردد » زمان«می شود و گذشت زمان کھ 
  

متوجّھ گذشتھ ھستیم و حتّی نشخوار و خاطره گذشتھ حتّی ھولناکترین آن برایمان نوعی لذّت و ما ھمواره 
این است مفھوم . و برای ھمین است کھ ما ھمواره در گذشتھ زیست می کنیم . خاصّی بھ ھمراه دارد 

 مرتجع کسی است یا جامعھ ایست کھ در جبر زمان و چنگال. و خصلت و منشأ اصلی آن » ارتجاع«
  .گرفتار است » اعتیاد«
  

» حال«کن در آینده در تعقیب چیست ؟ در تعقیب یل.آدم مرتجع ھمانقدر گذشتھ گراست کھ آینده پرست است 
آینده ای کھ فقط در گذشتھ . آینده ای کھ ھرگز وجود ندارد . ھائی کھ در غیبت او بھ گذشتھ ملحق شده است 

» حال«و » بودن«آینده ای کھ توسط گذشتھ و از کانال . است وجود می یابد ، در جائی کھ از دسترس خارج 
وجود انسانی مدخل و مخرج زمان .و انسان این کانال است . ی کھ ھرگز دریافت نمی شود ، بلعیده می گردد 

  .است 
  

*    *    *  
  

و سرگردان نبایستی منتر . درمقابل آئینھ نشست ، بلکھ بایستی از آن عبور کرد و بھ خود رسید نبایستی 
در مقابل آئینھ آدم خستھ می شود و در عین . آئینھ شد ، آئینھ تصویر گذشتھ است و آدم را پیر می کند 

  . آدم را پرت می کند آئینھ حواس. کند خستگی بھ خودش ، یعنی بھ تصویرش عادت می 
دھیم  ور کنیم ، نبایستی اجازهنبایستی بگذاریم کھ آئینۀ زمان پیرمان کند ، بایستی از دیوار آئینھ ای زمان عب

  .کھ زمان از ما عبور کند 
ن اینکھ بھ قدری بھ آئینھ نزدیک آپس تنھا یک راه باقی می ماند و . ما قادر نیستیم کھ از آئینھ عبور کنیم 

، » زمان«و » بودن«یعنی در مرز . و تصویر من فاصلھ ای نباشد » من«شویم کھ خود آئینھ شویم و مابین 
ناظر تصویر خویش نباشیم ، بلکھ خود تصویر خویش و .را ملاقات کنیم و حضور بھ ھم رسانیم خویشتن 

  .ناظر خویش در خویشتن باشیم 
  
  

*    *    *  
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چرا انسان قادر نیست کھ در لحظۀ تفکّر بر چیزی ، بر آن تفکّر ، فکر کند ؟ یعنی بر تفکّر و کار ذھن خویش 
حیط باشد ، یعنی اینکھ در لحظھ تفکّر بر پدیده ای ، بر محتوا و متد این بھ طور لحظھ ای و آنی آگاه و م

این ممکن نیست ، زیرا بھ محض اینکھ چنین . تفکّر و بر چگونگی و چرائی و مکانیزم آن اندیشھ نماید 
ھ و پس از آن قادر خواھیم بود ک. اندیشھ ای در مغز آغاز شد ، تفکّر بر آن پدیده ناچار منقطع می شود 

  .را کھ در مغزمان گذشتھ است مورد تجزیھ و تحلیل قرار دھیم اندیشھ ای 
یعنی غافلگیر . است » حال«این عیناً ھمان مسئلھ بھ جا نیاوردن و عدم قابلیّت و امکان تصوّر و دریافت 

 یک آن ، یعنی وقتی کھ حال بھ ازپس » حال«و این ممکن نیست ، لیکن . در زمان حال » حال«کردن 
انسان در لحظھ و در حال انجام کاری قادر نیست کھ بھ انجام . شتھ پیوست ، قابل تصوّر و رویت می گردد گذ

واین چنین است کھ در طول . کارش ھر لحظھ بھ لحظھ و در حال وقوعش فکر کند و آگاھی داشتھ باشد 
ز مرگ است کھ تفکّر بھ و شاید بعد ا. زندگی و در حال زندگی کردنش قادر نیست کھ بھ زندگی بیندیشد 

  !شاید . زندگی آغاز می شود 
  

انسان ، اعمال ، حوادث و موضوعات را فقط در حالت مرده اش ، وقتی کھ بھ نیستی پیوست می تواند بر آن 
لیکن این تحلیل و نتیجھ ھرگز بھ کارش نمی . بیندیشد و تحلیلش کند و استدلالش نماید و دلیلی بر آن بیابد 

  .حضور ندارد » حال«زیرا او ھمواره در . ت اضافی و عبث آید و کاریس
انسان یا در گذشتھ زندگی می کند ، گذشتھ ای کھ مرده است و یا در آینده ، آینده ای کھ ھنوز وجود ندارد و 

 لیکن بھ محض اینکھ این آینده در نزدیکی و دسترس او قرار می گیرد ، بھ شکل مرموزی.در دست نیست 
  .ی رود از دستش در م

انسان در گذشتھ بھ اجساد مرده ھا و . است » مرگ«گذشتھ ای کھ مرده است و آینده ای کھ در نھایت ھمان 
او ھمواره با مردۀ خویش حضور بھ . ندارد » حضور«مطلقاً » حال« او در .  بھ مرگ می اندیشد هدر آیند

ھمواره آه ، . ت اندوھگین و متأسّف وبھ ھمین دلیل است کھ انسان در مجموع حیوانی اس. ھم می رساند 
حتّی سریع ترین و آگاھترین ھا یک . یعنی اینکھ ھمواره دیر است . افسوس و ای کاش ، بر لبانش جاریست 

ھمیشھ نوشدارو بعد از مرگ سھراب ، یعنی آنگاه کھ . بعد از وقوع حادثھ بر حادثھ حاضر می گردد لحظھ 
یشھ ھمھ چیز و ھر موضوعی پس از آنکھ وجود یافت وجودش برایمان ھم. دیگر بھ کار نمی آید ، می رسد 

  .بعد از آنکھ است ، است » است«ھمواره ،.» وجود« می گردد و نھ در حال رزمح
یعنی انسان موجودی است ذاتاً . ، یعنی دیگر نیست » بود«، کھ » است «است ، برای انسانھا وقتی 

ما بھ زودی . وغ بزرگی است کھ مدّتھا پیش مرتکب شده است و این دروغگوئی ناشی از یک در. دروغگو 
  .بھ منشأ این دروغ نخستین خواھیم پرداخت 

  
  

*    *    *  
  

 عبارت و حتّی کلمھ ای را نمی توانیم بر زبان جاری سازیم و از آن منظوری تداعی کنیم ، ما ھیچ جملھ ،
» استن«و مشتقّات آن ، » بودن«از فعل . ه باشیم و مشتقّات آن بھ نحوی استفاده نکرد» بودن«ولی از فعل 

ھمواره چھ بھ طریق مستقیم ، چھ ترکیبی و چھ ضمنی استفاده می کنیم و این مسئلھ » بودن«، » ھستن«، 
  .در کلیّھ زبانھای دنیا صادق است 

ج یک این موضوع گر چھ ظاھراً فقط یک مبحث دستور زبان است لیکن مطالعھ عمیق و گسترده آن بتدری
  .بحث بسیار اساسی و مھم از فلسفھ می گردد 

کھ متأسفانھ در سیستم دانشگاھی ما از آن بحثی در میان نبوده و نیست ) philology(اصولاً زبان شناسی 
است کھ در فلسفھ » بودن«ومحوری ترین بحث آن ھمانا . ، خود اساس فلسفھ و بخصوص متافیزیک است 

  .وضوع است متافیزیک خود ریشھ ای ترین م
»philo« واین میل بی . کھ یک پیشوندی است در زبان یونانی ، بھ مفھوم عشق و میل مفرط و بی انتھاست

، یعنی » بودن«انتھا و عشق ھمانطور کھ تا حدّی آن را مورد بحث قرار دادیم در حقیقت خود حالتی است از 
توی و دریافت فلسفی عشق و بودن را معادل است ، بھ طریقی کھ حتّی می توان بھ لحاظ مح» بودن«میل بھ 

  .و مترادف ھم دانست 
کھ زبان شناسی و مطالعھ ادبیات از این بعد است ھمانا عشق شناسی ، میل شناسی و در » philology«و 

  .شناسی است » بودن«نھایت 
 تمام افعال است مادر» بودن«جھانشمول ترین ، عادی ترین ، رایج ترین و مکرّرترین افعال است ، » بودن«
و این ابھام از کلیّت جھانشمول .گریز پای ترین و سربستھ ترین افعال است ، و در عین حال مبھم ترین . 

از بس فراوان است و از بس کھ در ھر لحظھ و ھمھ جا جاریست دیده . بودن و مکرّر و دائمی بودن آن است 
  .و فھمیده نمی گردد 
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.  در مقابل دیدگانمان ، زیر پوستمان و در اعماق دلمان و ھمھ جا وجود دارد در زیر پایمان ، بالای سرمان ،
شده است ، از یاد رفتھ است و چیزی تو خالی و گنگ بھ نظر می » عادت«و از بس کھ وجود دارد وجودش 

  .رسد 
  

 جادوئی و یک لغت و کلمۀ. و نیز حتّی بھ لحاظ دستور زبان و زبان شناسی از غیر ممکن ترین مفاھیم است 
. ھیچ کس ، چیز ، پدیده و کلمھ ای در عین حال نمی تواند ھم فاعل باشد ، ھم مفعول و ھم فعل . سیال است 

  .، چنین است » بودن«و 
ھیچ فاعلی بدون آن فاعلیّت و ھیچ مفعولی بی آن مفعولیّت و در ورای ھمھ ھیچ فعلی بدون آن فعلیّت نمی 

» بود«منظور از . نکرده است » بود«را » بودن«یعنی عامل دیگری این . خود فاعل خویش است . یابد 
چرا کھ حتّی اگر . کند » بودن«کند و یا » بود«را » بودن«بلکھ کسی ھست کھ . کردن منشأ و مبدأ آن نیست 

در » بودن«و مفعول خویش است ، چرا کھ ھیچ پدیده ای لازم نیست کھ . است » بودن«کند باز خود » نبود«
در خویش و بر خویش واقع شده است و علاوه بر آن » بودن«. نماید و بر آن واقع گردد »بود«آن یا بر آن 

  .مخصوص ترین ، عادی ترین و فراوان ترین فعلھاست  . و نیز خود فعل است. مفعول تمام مفعولھاست 
  :مثالی می آوریم 

در ضمن اینکھ ھوا است ، در ورای ھوا » ھوا«این جملھ را تجزیھ و تحلیل می کنیم » .ھوا تاریک است «
ھم نباشد باز چیزی » ھوا«اگر . ِ  ھوا بر ھوا بودن ارجحیّت دارد »بودن«. ھوا است » بودن«بودن ، 

  .» است«یعنی بھر حال » است«یعنی نیست » نیست«و یا ھیچ چیز » است«
  .» تاریک«ھمچنین است در مورد کلمۀ 

و » ھوا«در ضمن اینکھ بھ کلّ جملھ معنی می بخشد ، در عین حال در زیر پوست و کنھ ، » است«و 
  .» ھوا تاریک است «وسپس . ھوا است ، تاریک است ، و است ، است . وجود دارد » تاریک«

را در زیر پوست خویش بھ طور ضمنی » بودن«یعنی » استن«ھوا ، تاریک و است ، : می بینیم کھ کلمات 
مرموز و غیر قابل » بودن«و بھ دلیل وجود کلمات و اسمھا و پدیده ھاست کھ تا این حدّ مفھوم . دارند 

  .دریافت می شود 
  . ابھام و گیجی دچار می کنند بھ» بودن«و نیز اشکال صوری ھستند کھ ما را در دریافت 

بلکھ در ورای ھر دو ، . نھ جسمی است و نھ روحی . نھ یک مفھوم مادّی است و نھ معنوی » بودن«
  .خاصّ خودشان را می یابند » بود«مفھومی است کھ تمام بودنھای مادّی و معنوی در لوای، آن 
ھمگی ..........فی ، زنده یا مرده ، خوب یا بد وجود مادّی یا معنوی ، اخلاقی یا غیر اخلاقی ، مثبت یا من

اگر قادر بودید . را تا این حدّ بھ پیچیدگی و پوشیدگی می رسانند » بودن«وجودھایی ھستند کھ فھم و دریافت 
  .ی است کھ مورد بحث ماست » بودن« ، این ھمان دیافت کنیر این صفات تصوّر و دیرا ب» بودن«کھ 

می گردد کھ تضادّھا و دیالکتیک ھا بھ آخرین مرحلھ جدالی خویش برسند ، ریافت زمانی قابل د» بودن«این 
ھمان دیالکتیک ، دیالکتیک آخرین . یعنی بھ جائی کھ دیگر این جدال و تبدیل پذیری دیالکتیکی میسّر نباشد 

» بودن«م در ورای دیالکتیک ، یعنی آن زمانی کھ دیالکتیک را پس و پشت سر گذاشتی.  بودن است –زمان 
  . بر خویش منطبق است و بھ وحدت و یگانگی رسیده است » بودن«یعنی آنگاه کھ . قابل دریافت می گردد 

یگانھ و . نیست ، در تمام بودنھا بر خویش منطبق است » بودن«در ورای تمام بودنھایی کھ » بودن«این 
ھمین بیگانگی اش دلیل بر عدم . نھ ست وجوداً مشرک و بیگایا انسان پدیده. موحّد است ، جز در انسان 

را تنھا در وجود دیالکتیکی و متضادّ و دو » بودن«وبدین جھت است کھ وجود و . دریافت این مفھوم است 
و باز دقیقاً بھ ھمین دلیل است کھ در تاریخ آینده خویش ، انسان قادر . بعدی و بیگانھ آن می تواند بفھمد 

یعنی در مسیر تلاش رسیدن و انطباق بر خویشتن بتدریج این قدرت و .  کند را دریافت» بودن«خواھد بود کھ 
  .قابلیّت وجودی را کسب خواھد کرد 

. خویش حضور و آگاھی ندارند » بودن«ی دارند ، بر » بود«تمام بودنھایی کھ وحدت وجودی یعنی وحدت 
ودر واقع این تناقض .  نظر می آید واین تناقض بھ. ی ندارد باز این چنین است » بود«وانسان ھم کھ وحدت 

انسان گر چھ در تاریخ کنونی خود ، بیگانھ است و این بیگانگی اش دلیل بر عدم حضورش . وجود دارد 
لیکن بر اثر تلاش بی پایان و خستگی ناپذیر در طول تاریخ بھ سوی وحدت و یگانگی می رود و این . است 

دیگر » وحدت«چرا کھ این . یاء ، نباتات و حیوانات بازگردد وصول خویشتن ، موجب نمی گردد بھ عالم اش
بلکھ حاصل یک تاریخ رنج و در بھ دری و بیگانگی . بھ او ھدیھ نگردیده و مجانی بھ دستش نیاورده است 

آنچھ کھ بدون تلاش ، رنج و کار بھ دست بیاید ، آنچھ کھ ھدیھ گردد ، نھ تنھا بھ حال انسان مفید . بوده است 
. نخستین کھ بھ او ھدیھ شده بود » بودن«آید ، بلکھ او را دچار سرنوشت کنونی اش می کند ، ھمچون نمی 

» بودن«چرا کھ این . را بھ دست آورد ، دیگر بھ آسانی از چنگ نخواھد داد » بودن«این بار کھ بار دیگر 
  .بھ آسانی و مفت بھ چنگ نیامده است 

یعنی خویشتن » اینجا«را در جائی کھ بھر حال » بودن«ما . است » آنجا بودن«برای مای کنونی ، » بودن«
نیست تصوّر می کنیم و می فھمیم زیرا کھ این چنین ھستیم ، بھ دلیل اینکھ ھمھ جا ھستیم ، جز جائی کھ قرار 

  .بوده است باشیم و روزی بوده ایم 
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اشتیم ، ھرگز نمی توانیم مجسّم کنیم و بھ چرا تصویر عالم و حالتی را کھ در رحم مادر و یا حتّی قبل از آن د
بھ دلیل اینکھ ما بھ ناگاه و ناخودآگاه و . و فراموشی ذھن است ؟ خیر  آیا بھ دلیل ضعف حافظھ. خاطر آوریم 

نھ در زمان پرتاب حضور داریم ، نھ بھ چگونگی اش و . ناخود اختیار ، از جائی بھ این عالم پرتاب شده ایم 
  .گاه ھستیم آنھ بھ چرائی اش 

وآن ھم آگاھی یافتن ، .  وجودی –ممکنی تاریخی . تنھا یک راه ھست کھ این غیر ممکن را ممکن می سازد 
نھ تنھا آگاھی اندیشی بلکھ وجودی نیز ، بر مسیر ، چگونگی و چرائی این پرتاب ، این جدا اُفتادگی ، 

  .بیگانگی و غربت است 
  .از ھمان راھی کھ آمده ایم بر می گردیم .بازگشت از راه آمده . می نامیم » بازگشت«و ما این را ھمان 

  
را فقط از طریق فلان یا بھمان بودن و یا بودن فلان و بھمان ، یعنی » بودن«بدین دلیل است کھ مای کنونی 

  .» بودن«بودن می فھمیم و این ھمھ چیز است جز » آنجا«در 
  
  
  

*    *    *  
  
  
  

  :» کھ ھی این سئوال مکرّر و تاریخی
                                                  کیستم ؟ کیستم ؟ کیستم ؟   ؟   ؟

  بر می آید ؟از کجا 
  :از جائی بر می آید کھ ھی 

  .     .    .ھستم . ھستم .                                                ھستم 
  :یش می پرسد ھای مکرّر ، مأیوسانھ ھی از خو» بودن«و این 

                                                چیستم ؟ چیستم ؟ چیستم ؟   ؟   ؟
  

  . تفکّر آغاز می گردد ) ؟(و با این 
  .یی کھ در وجود بشر نقش می بندد ) ؟(این اوّلین آیا 

  .این پرسش نخستین است 
  .این مادر تمام آیاھا است 

در » بودن«و. باقی نمی ماند ) ؟(انسانی چیزی جز » بودن«تا جائیکھ از . د مکرّراً ادامھ می یاب) ؟(و این 
یعنی آنچھ را کھ ما » بودن«در حقیقت . و یأس از این بی پاسخی فراموش می گردد  زیر خستگی ، افسردگی

  ). ؟(بھ غلط و دروغ ، بودن انسانی می نامیم و آن را می فھمیم چیزی نیست جز تداوم 
و تداوم بی ) ؟(وبتدریج با تداوم . است ، ھمانا زمان است » بودن« ناشی از تداوم و تکرار کھ) ؟(و تداوم

یعنی . گردیده و سپس بھ فراموشی سپرده می شود » عادت«، بر اثر تکرار مداوم و تاریخی ) ؟(پاسخی بھ 
  ) .؟(بلکھ فراموشی خود » بودن«ونھ تنھا فراموشی . » بودن«فراموشی 

. تاریخ زمان و اعتیاد تاریخی پایان می پذیرد ) ؟(وبا پاسخ بھ . آغاز می گردد » عادت«و » نزما«، ) ؟(با 
  . راھی دراز در پیش داریم  دوّملیکن تا این مرحلھ

                                      
                          زمان                           

   فراموشی - - - - - ←من ؟ ؟ ؟  ؟ ؟ ؟  ؟ 
                             عادت

  
  .م را باور کنم و تأئید کنم و بھ آن ایمان آورم» بودن«نمی توانم » من «
گفتن ھر دو یکی است یعنی تأئید » نھ«و » آری«. نمی گویم » نھ«نمی گویم ، » آری«م » بودن«بھ 
  .است » من«یعنی تأئید. است » بودن«

. ، این اوّلین انتخاب است » اضطراب لحظۀ انتخاب«ھره ، ترس ، تزلزل و اضطراب مضطربم ، نگرانم ، دل
، » نبودن«و » بودن«انتخاب ، بین . منشأ وجودش در این جاست » جبر و اختیار«. انتخاب نخستین 

و پذیرفتن و نپذیرفتن ، حضور و غیبت ، ھوشیاری و فراموشی ، یگانگی و بیگانگی ، قرار و فرار ، اینجا 
می » جبر«را از خویش سلب می کند و دچار » اختیار«با عدم شرکت در این انتخاب بزرگ ، انسان . آنجا 
  .شود 
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بگذار در جائی دیگر باشم ، ھر ........ بنابر این فرار ، فرار ، فرار ، . نھ ، این انتخاب از من ساختھ نیست 
. بھتر از این اضطراب و تردید و وحشت است . است » بودن«است ، بھتر از » اینجا«جا باشد بھتر از 

  .بگذار این حادثھ ھولناک را ، این فاجعھ را فراموش کنم 
  

  ...................فرار ، فرار ، فرار ، 
  ...........................فراموشی ، فراموشی ، فراموشی ، 

  .........................مخدّر ، مخدّر ، مخدّر ، 
  .......................یاد ، اعتیاد ، اعتیاد ، اعت

  ..........................پناھگاه ، پناھگاه ، پناھگاه ، 
  ........................علاقھ ، علاقھ ، علاقھ ، 
  .........................عشق ، عشق ، عشق ، 

  .........................مالکیّت ، مالکیّت ، مالکیّت ، 
  

پناھگاھی » فرار « ، انسانی کھ در آن انتخابات نخستین شانھ خالی کرد و گریخت ، بایستی برای بدین ترتیب
  ................آنجا . نباشد » اینجا«، جائی کھ »جائی «. بیابد 
  .ھا بسیاری چیزھا اتّفاق افتاد » آنجا«و در 

  
 ، آخرت ، یآرمان ، استراتژِ

...............................................................................................  
  

را بھ فراموشی ) ؟(ش را ، مسکن و ماوای بومی اش را و » بودن«مت گزید و ااق» آنجا«و او بتدریج در 
  . سپرد 

د ، تولید کار کر» آنجا«و نیز بتدریج بھ این تبعید گاه عادت کرد و انس گرفت و بھ آن علاقھ مند گردید و در 
  .بود » آنجا«کرد و مالکش گردید ، و نیز ھر آنچھ در 

کردن ، کردن ، کردن ، .............نداشتن ، نداشتن ، نداشتن ، ...................داشتن ، داشتن ، داشتن ، 
ردن نداشتن ک. کردن داشتن ھا و نکردن نداشتن ھا ........................نکردن ، نکردن ، نکردن ، .........

  .داشتن نکرده ھا و نداشتن کرده ھا . وداشتن کرده ھا و نداشتن نکرده ھا . ھا و نکردن داشتن ھا 
بایستی دلیلی ، منظوری و ھدفی ..........................عادت ، رسم ، قانون ، فرھنگ ، تاریخ ، اخلاق ، 

  .د برای آنچھ کھ من کرده ام و می کنم و دارم وجود داشتھ باش
  چرا بایستی فلان کار را بکنم و بھمان کار را نھ ؟ 

  چرا این را دوست دارم و آن را نھ ؟
  چرا این از آن بھتر است ؟
  چرا این از آن زیباتر است ؟
  ؟.............................. 
  ؟.............................  
  ؟............................   

  .ی برای کرده ھایم در کار باشد بایستی آینده و ھدف
  .بایستی علّتی برای زندگی وجود داشتھ باشد 

بایستی فرقی بین من و او ، من کھ این را می کنم و او کھ آن را ، من کھ این را ترجیح می دھم و او آن را ، 
  .باشد ....................

  
  .بایستی معیاری باشد 

  .بایستی پاداش و مجازاتی باشد 
  .ت و جھنّمی باشد بھش

..............................................  
  . بایستی جائی باشد و زمانی باشد کھ بھ اعمال من رسیدگی شود 

  .بایستی کسی باشد کھ قضاوت کند 
  .بایستی دنیای دیگری در کار باشد 

  .بایستی خدائی باشد 
..............................................  

ین گونھ بود کھ انسان بتدریج تبعیدگاھش را منزل خویش فرض کرد و عادات تاریخی جغرافیایی اش را ا
  .معیاری برای قضاوت 

  .و این سان بود کھ خدا آفریده شد
  .بھشت و جھنّم آفریده شد 
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  .خوب و بد آفریده شد 
  .زشت و زیبا آفریده شد 
  .حقّ و باطل آفریده شد 

  .من و تو آفریده شد 
  .ل من و مال تو آفریده شد ما

.....................................  
.......................................  
.......................................  

...........................................  
........................................  

خویش سکوت می کند ، ھراس دارد و قدرت انتخاب ندارد » بودن«ھ در مقابل تاریخ انسانی کاین چنین است 
از خویشتن فرار می کند و برای این فرار ناچار جائی را برای سکونت بر می گزیند و بتدریج این فرار و . 

 . علّت آن را فراموش می کند و امر بر او مشتبھ گشتھ و این محلّ سکنی را منزل حقیقی خویش می پندارد
او در » نبودن«او در جایگاه واقعی اوست ، بلکھ تاریخ » بودن«واین گونھ است کھ تاریخ او نھ تاریخ 

  .تبعیدگاھش است 
  

  : وجودی را مرتکب می شود –و بدین ترتیب دو خطای بزرگ تاریخی 
ز خویشتن  یکی بیگانگی از خویشتن و دیگر مسخ کردن و حلول کردن در سایر پدیده ھا و بودن ھای خارج ا

ھم از خودش بیگانھ می گردد و ھم بودنھای دیگر را . و فراموش خانھ بر می گزیند کھ بھ عنوان گریزگاه 
  .مسخ و بیگانھ می کند 

خودش را . و این گونھ است کھ ھم از فھم خویشتن و ھم از شناخت جھان و پدیده ھای خارج غافل می گردد 
  .آن پدیده ھا و آنھا را خودش می فھمد 

این است مفھوم . می شوند »من«و فراموشی » بودن«جھان خارج و بودنھای دیگر قبرستان 
  .و این است منشأ آن دروغ نخستین . کریستالیزاسیون ، مجسّمھ سازی و بیگانگی انسان 

  
. نخستین » بودن«، بھ » بودن«ھا بھ » داشتن«یعنی بازگشت از » بازگشت بھ خویشتن خویش «مفھوم 

و » نبودن« اعتیاد ھا ، ترک دزدی و دروغگوئی ، یعنی بازگشت از تبعیدگاه ھای بی شمار یعنی ترک
  .فراموشی بھ موطن خویشتن و بومی 

  
وسوسیالیسم مفھوم . مالکیّت دزدی و دروغگوئی محض است ، بدین مفھوم است » پرودون«اگر بھ قول 

 سوسیالیسم بیش از آنکھ یک اصل اقتصادی بدین گونھ ،. این بازگشت پذیری در ابعاد اجتماعی آن است 
باشد یک منشأ وجودی دارد و کسی کھ سوسیالیسم را از این دیدگاه ننگرد و نفھمد ، نھ مالکیّت را درک 

و چنین تلاش عبثی در نھایت در ھدف تبدیل دولتھای . کرده است ، نھ طبقات را و نھ حاکمیّت و دولت را 
تمدید عمر سرمایھ داری و تمدید عمر مالکیّت ، بھره  یعنی.  دولتی است سرمایھ داری بھ سرمایھ داریھای

  .کشی و بھره دھی 
و از طریق این بازگشت است کھ خویشتن را آنچنان کھ ھستیم و پدیده ھای غیر خویش را آنچنانکھ ھستند 

  . باز خواھیم شناخت از نو و برای اوّلین بار) دوست داریم ، یعنی آن گونھ کھ خود نیستیم  نھ آنگونھ کھ(
  

خویش پر » نبودن«ن را با خلأ اش» بودن«بھ ھر پدیده ای کھ بر می خوریم ، » فرار بزرگ«در مسیر آن 
پدیده ھا اعمّ از اشیاء یا انسانھای دیگر ، چیزی نیستند جز منافعی کھ ما در . می کنیم و صاحب می شویم 

وبدین ترتیب بھ آنھا علاقھ مند می . نھا می یابیم خویش ، در آ» بودن«و عدم حضور خویش در » نبودن«
  .شویم ، عشق می ورزیم و صاحبشان می شویم و یا بھ عکس 

  
ھیچ نیستند مگر صفتھائی بر .........................عشق و نفرت ، خوب و بد ، زشت و زیبا ، حق و ناحق ، 

میل این سکنی گزیدن ھمانا در . یا نداریم شدن را در آنھا داریم چیزھائی کھ ما میل سکونت و کریستال 
نامیده می شوند و عدم این میل ، نفرت ........... موارد و کیفیّتھای مختلف ، عشق ، خوبی ، زیبائی ، حق ، 

  ....................................................................................................، بدی ، زشتی ، ناحق 
  

حالت اندوه ، حالتی است کھ میل و . جستن و عدم این قدرت است » سکنی«اندوه و شادی ، ھمانا قدرت این 
انسان . نیز قدرت و امکان این سکنی گزینی و کریستالیزاسیون را در کس یا چیزی در خویشتن نمی یابیم 

 وطن خویش حاضر و مقیم است و نھ در. ی است کھ بی منزل و سکنی است » بودن«اندوھگین ، داستان 
  . انسانی سرگردان و بی جا . نھ در جای دیگر 
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داستان . داستان انسان مجسّمھ شده و کریستال شده است . حالت شادی و خوشبختی عکس این جریان است 
انسانی است کھ دور از خانھ و ماوای اصلی خویش در تبعیدگاھی یخ بندان کھ ھمھ چیز در آن حال انجماد 

  .است ، یخ زده است 
وارفتن می کند ، دلسردی  و ھر گاه این یخ شروع بھ ذوب کند ، احساس شادی و خوشبختی در او شروع بھ

  .یعنی خماری ، اضطراب و یأس و تنھائی نخستین . اضطراب ، تنھائی و بی کسی . و یأس آغاز می گردد 
  

در این جھت  ن ھستند چیزی جز ابزارھائی کھدر چنین انسانی عوامل مادّی وجودی کھ عمدتاً حواس و ذھ
در خدمت مسخ و از خود بیگانگی انسان و نیز سایر . یعنی در جھت بیگانگی او مشغول خدمتند ، نیست 

  .پدیده ھای خارج او 
  
  

*    *    *  
  من؟

  .     آری من 
  

ویشتن و جاودانھ ، ی در خ» بودن «ی حاضر و مقیم و بومی ، » بودن«.سیمای انسان راستین این است 
ی یگانھ و » بودن«. » زمان«ی در ورای » بودن«. ھا » عادت «ی در ورای سلسلھ زنجیره ای » بودن«

  .ی خود آ»بودن«ی خدای گونھ » بودن«. در ورای تاریخ ، فرھنگ ، اخلاق ، مذھب و خدا » بودن«.موحّد 
  . دم ھستم ، من خویشتن خویش ھستم من ھستم ، من خو: آیا براستی چھ کسی می تواند ادعا کند کھ 

  
*    *    *  

  
 وجودی کھ سنگ زیر بنای شخصیّت انسانی او را –ما بر اساس این شناخت ، انسان ھا را بھ لحاظ تاریخی 

  :می سازد بر دو نوع تقسیم می کنیم 
  

  : انسان نیستی گرا –الف 
انھ شده و بیگانھ گر ، انسان مضطرب و ار ، جویندۀ مسکن در برون از خویشتن ، انسانی بیگانسان فرّ

 ناپذیر یترسان ، انسان بلعنده و صاحب شونده ، خود آزار و آزار دھنده ، انسانی کھ ولعی بی پایان و سیر
و » بودن«ھای دیگر را ببلعد بھ » بودن«برای بلعیدن دارد و این چنین احساس می کند کھ ھر چھ بیشتر 

و آرامش و سیری می » بودن«لیکن ھر چھ بیشتر می بلعد کمتر احساس . ثبات و آرامش بیشتری می رسد 
  .کند 

اوست » نبودن«اوّلین خصیصھ این چنین انسانی .می نامیم » نیستی گرا«بھ این جھت این نوع را شخصیّت 
انسانی کھ در . اوّلین است ) ؟(وشرکت نکردن در آن انتخاب نخستین است و سکوت کردن در مقابل آن . 

ل اعتیاد و در نشئگی دائم و ابدی بھ سر می برد ، نشئگی ای کھ ناشی از اعتیاد است و اعتیادی کھ چنگا
خماری ای کھ از تنھائی و تنھائی ای کھ از جدائی و جدائی ای کھ . برای فرار از خماری بدان روی می آورد 

  .و عدم حضور در خویشتن حاصل می شود » بودن«بھ خاطر دوری از 
  : ھستی گرا  انسان–ب 

  .انسانی است ، نقطۀ مقابل انسان نیستی گرا 
  .من ؟ آری ، من : بزرگ آری می گوید ) ؟(خویش و بھ » بودن«بھ  انسانی است کھ با صدایی رسا

در لوای چنین دریافتی از انسان است کھ . این است الفبای خصلت شناسی ، شخصیّت شناسی و روان شناسی 
. نی و نیز علوم اجتماعی و حتّی سایر علوم در خدمت رھائی انسان قرار می گیرند تمام شاخھ ھای علوم انسا

و در غیر این صورت ، روان شناسی در خدمت روان شناسان ، جامعھ شناسی در خدمت جامعھ شناسان ، 
و تاریخ در خدمت فلاسفھ و علوم در خدمت دانشمندان و ھمھ اینھا در خدمت سیستم سازان مجسّمھ پردازان 

  .وانسان خادم ، نگھبان و بنده این مجسّمھ ھا . رنگرزان قرار خواھد گرفت 
  

و » اندیشھ دیالکتیکی «، ھگل در جدال » خرد ناب«این بازگشت ھمانی است کھ کانت آن را از طریق 
و » اراده بھ قدرت«و » بازگشت جاودان«و نیچھ آن را . امکان پذیر می دانند » پرش شھودی«ل با رسوھ
می نامد، عشقی کھ در روز » عشق اوّلین« علی ابن ابی طالب آن را . می خواند » نیروانا «دا دریافت بو

و بالاخره مولانا آن . رستاخیز و حساب و کتاب ، آخرین معیار سنجش ارزشھا و قضاوت در پیشگاه خداست 
  :را می کھن و ازلی 

  
   روز ازل تا بھ ابد سیری نھ  ما را می   کھنھ باید و    دیرینھ            وز 

  خم از عدم و صراحی از جام وجود        کان تلخ نھ و شور نھ و شیرین نھ
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*    *    *  

  
نیستی آور است کھ بھ ھمکاری یکدیگر او را بھ حیوانی از خود بیگانھ و » جبر«انسان دچار دو بدین سان 

  .بیگانھ گر تبدیل کرده است 
 متشکل جبر مادّی ھمان وجود مادّی و فیزیکی است کھ عمدتاً. دیگر جبر وجودی یکی جبری است مادّی و 

انسان است و استمرار » بودن«وجبر وجودی ھمانا . از حواس ، سلسلھ اعصاب و مغز یا ذھن می باشد 
  .و اعتیاد و فراموشی است » عادت«کھ منشأ » زمان«یعنی جبر .است » زمان«کھ نامش » بودن«

. یا بھ زبانی ھر دو از ھم ھستند . ھ از دو وجود سرچشمھ می گیرند ، در حقیقت یکی اند این دو جبر ک
» زمان«ناشی از حواس و ذھن می باشد و حواس و ذھن خود گرفتار جبر » عادت«ھمانطور کھ دیدیم کھ 

  .ھستند » بودن«یعنی جبر 
  

ده و راه علاج آن را ھمان تمامی این تفاصیل بر سر چگونگی و چرائی این بیماری کھن بشری بو
کھ عمدتاً در دوران معاصر و در این » بازگشت بھ خویشتن خویش«واین مفھوم . نامیده ایم » بازگشت«

ابعاد وجودی اش ، از فلسفھ و اندیشھ مغرب زمین سرچشمھ می گیرد ، ھمچون سایر اندیشھ ھا بھ محض 
 موھومات تبدیل شده و ابزار کار ابزار سازان و گون گشتھ و بھ خرافات وژورود بھ خاک وطن ما مسخ و وا

و از آنجائیکھ از دینامیزم ، جھت و مکانیزم این بازگشت کمتر سخنی بھ میان آمده . سوارکاران گردیده است 
است ، بھ ھمین دلیل موجب گشتھ است کھ ھر کسی ھر بازگشت ارتجاعی ای را بھ این بازگشت انسانی و 

  .ند کھ ذات این بازگشت تمام عرفان شرق است کھ منقرض شده است  ھر چ.خلاّق منتسب کند 
  :اینک از دیدگاه خویش قدری بھ محتوا و مکانیزم این بازگشت می پردازیم 

  
از » عادت«بر جبر مادّی از طریق یک بازگشت متدولوژیکی شناخت و بر جبر وجودی ، یعنی جبر زمان و 

  .طریق بازگشت وجودی فائق می آئیم 
  .ھای مستمر و مداوم امکان پذیر می دانیم » خودکشی«شت وجودی را ما از طریق بازگ

این متدولوژی در عین حال کھ متد و روشی است برای وصول شناختی اصیل و دست اوّل ، خود نیز موضوع 
ونیز این بازگشت وجودی یعنی . شناخت می باشد و این موضوع ھمان وجود مادّی و فیزیکی ماست 

  .ای پی در پی در عین حال کھ موضوع شناخت است ، خود متدی برای شناخت نیز ھست خودکشی ھ
یعنی این بازگشت متدولوژیکی ، متدی است کھ در این خودکشی ھا از آن بھره ور می شویم و نیز از این 

انطور ھم. و این ھر دو ، دو روی سکّھ اند . خودکشی ھا در بازگشت متدولوژیکی شناخت استفاده می کنیم 
وھمانطور کھ قبلاً گفتھ ایم این بازگشت در واقع از ھمان مجرا و . کھ آن دو جبر مادّی و وجودی چنین اند 

  .از ھمان راھی کھ آمده ایم بر می گردیم . کانالی است کھ از آن پرتاب شده ایم 
  

  .ت ھستند پس خودکشی و تن کشی دو چیز متفاو. را کشتن ، نھ تن را کشتن » خود«خودکشی یعنی 
  چیست و کیست ؟» خود«این 
فرزند فلان کس ، اھل بھمان جا و متعلّق بھ بسیار فرھنگ یا مذھب و جامعھ یا » من«ھمان » خود«این 

  .سار آرمان یو مؤمن بھ ب» ایسم«و پیرو فلان حزب و معتقد بھ بھمان . تاریخ 
مشخّص » من«را ساختھ و با ھویّت » من« کھ ......یعنی آنچھ از قبیل خانواده ، فرھنگ ، جامعھ ، تاریخ ، 

  .کرده است 
  .کھن موروثی معتاد » من«خودکشی یعنی کشتن 

یعنی آنچھ را کھ جبر زمان ، بھ صورت اعتیاد مزمن تاریخی مرا . کشی » ھویّت«پس این خودکشی یعنی 
  .کرده است » من«

یعنی خرد کردن مجسّمھ . عنی طرد نشئگی ی. خودکشی یعنی اعتیاد کشی ، یعنی بازگشت بھ خماری اوّلیّھ 
  .ھای رکود ، خرد کردن کریستال ھا ، یعنی شکستن آئینھ ھای بیگانگی ، یعنی ترک یکایک تبعیدگاھھا 

یعنی ایمان کشی ، آرمان کشی ، فرھنگ کشی ، اخلاق کشی ، سنّت کشی ، تاریخ کشی ، و بالاخره خدا کشی 
  . یعنی ھمھ آن من ھائی کھ در بیرون از تن من ھستند .ی کھ مجموعھ ھمھ اینھا می شود خود کش

آن کس کھ بھ تن کشی دست می زند از درد خود کشی است ، یعنی کسی است کھ تا مراحل و ابعادی از 
بھ او چشانده شده » عادت«ھا رسیده است و ابعادی از پوچی آداب کھن در ورای » عادت«بیزاری و نفی 

شی از آن او را بی تاب کرده است و بدین جھت تن کشی را می گزیند تا شاھد است و این خماری و درد نا
  .نباشد » خود«کشتن 
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یعنی استفراغ و بالا آوردن آنچھ را کھ . این خودکشی ھا را می توانیم بھ تھوّع و استفراغ نیز شبیھ بدانیم 
بھ .........فرھنگ ، مذھب و تاریخ ، جامعھ ، : بدون خواست و اراده و شناخت من ، در سرزمین بیگانھ 

من نبوده است و قابل ھضم » ۀمعد«و از آنجائیکھ این غذاھا ، غذاھای مناسبی برای . خورد من داده است 
با ھر تھوّع و استفراغی یکی از حفره ھای وجودی تخلیھ . نیست ، از طریق استفراغ آنھا را بالا می آورم 

  . و خویشتن خویش قدری نزدیکتر و آشناتر می شویم » نبود«و قدری سبک تر شده و بھ . می گردد 
تا کسی حال تھوّع بھ او دست ندھد ، استفراغ برایش ممکن نیست ، . حالت تھوّع مقدّم بر استفراغ است 

ھا و آگاھی بر صعب الھضم بودن غذاھای بلعیده » عادت«حالت تھوّع ھمان حالت بیزاری بھ . مگر با تنقیھ 
چون ھدف از خودکشی ، خود را بدست .  و استفراغ مصنوعی دیگر خودکشی نیست وتنقیھ. شده است 

آدمی . خویش کشتن و حاضر و ناظر این کشتن بودن و درد آن را لحظھ بھ لحظھ چشیدن و حسّ کردن است 
د ھای درونش را نظاره کنکھ استفراغ می کند بایستی ناظر بر استفراغ خویش باشد و بالا آورده ھا و تعفّن 

با . با یک استفراغ اخلاق را بالا می آوریم . در این مسیر بایستی از ھر نوع قرص ضدّ استفراغ پرھیز کرد .
استفراغی دیگر فرھنگ و با دیگری جامعھ را و با دیگری ایمانھا را و با دیگری خدا را و شیطان را و با 

ھ کھ بتدریج در طول تاریخ بلعیده ام ، حال را ھمانگون» من«و بالاخره آخرین ............ دیگری زمان را 
  .بالایش می آورم 

بر تارک ھستی خویش . انسانی و نخستین خویش قرار می گیریم » بودن«و با این خودکشی آخر ، در مرکز 
وآنگاه در ورای پرده . و برای اوّلین بار در خویشتن وجودی خویش مستقر می گردیم و حضور می یابیم 

  .گانگی ، ارزشھای حقیقی و وجودی انسانی ، چھره خویش را می نمایانند ھای تزویر و بی
  .میلاد اوّل : نھ . این تولّدی است دیگر ، میلاد دوّم 

، نطفھ » زمان«بلکھ در جنین . تولّدی دیگر ، نھ در جنین مادر و از نطفھ پدر و با تغذیھ اعتیاد و تخدیر 
و ھمچون زالی . از پستان حضور و وجدان شیرش می دھیم و. می ریزیم » خدا«را خود ھمچون » بودن«

  .را می گیریم و بھ تنھائی از او مراقبت می کنیم» بودن«پیر ، بھ پیری زمان و تاریخ ، دست طفل شیرخواره 
  

ھای » اعتیاد«فقط از طریق این خودکشی ھا و استفراغ ھای ممتد و مستمر است کھ قادر خواھیم بود کھ سدّ 
و با ھر خودکشی ، ھر بار . واین عمل تا ابدیّت ادامھ خواھد یافت . را بدریم » زمان«ی و پرده مزمن تاریخ

و ھر بار کھ نشئگی و فراموشی یعنی . نوینی را آغاز می کنیم » بودن«وجانی تازه و . متولّد می شویم 
را در خواب فراموشی و زمان ما » اعتیاد«پیری بھ سراغمان آمد باز خودکشی می کنیم و قبل از اینکھ 

  .بمیراند ، ما خود با کشتن خود ، خود را از نو متولّد می کنیم 
وھمھ چیز را و کلّ جھان را . حضورمان را حفظ می کنیم خویش » بودن«و این چنین است کھ ھمواره بر 

  .ھا درک می کنیم و می فھمیم » عادت «مستقیماً و خارج از چنگال مرگ آور 
کھ در آن سوی مرزھای ابدیّت قرار » بودن«ھ با ھر خودکشی و با ھر تولّدی قدمی بھ و این چنین است ک

واین انطباق ھمانا صفر . و حال را در ابدیّت در می یابیم » حال«یعنی ابدیّت را در . دارد نزدیک می شویم 
 خواھیم یافت کھ آن ودر. فرّار و گریز پای را بالاخره بھ چنگ می آوریم » حال«یعنی آن . کردن زمان است 

  .است » نبودن«و » بودن«بلکھ مرزبین . ، مرز بین گذشتھ و آینده نیست » حال«
از طریق این بازگشت . این چنین است کھ با خرد کردن زمان ، با ساتوریزه کردن زمان از آن عبور می کنیم 
 گونھ بتدریج نابود می وجودی بھ سرزمین بکر خویشتن دست می یابیم و بیماری از خود بیگانگی بدین

  .گردد
  
  

*    *    *  
  
  

  :بازگشت متدولوژیکی شناخت
ما این بازگشت متدولوژیکی را بھ عنوان راه علاج برای بیماری بیگانھ گری انسان یعنی بیگانھ کردن پدیده 

 و شناخت ھا و جھان خارج ، ارائھ می دھیم ، و از طریق این بازگشت قادر خواھیم بود کھ بھ ماھیّت ، ارزش
ما این بازگشت را . جھان آنچنانچھ ھست ، نھ آنگونھ کھ ما دوست می داریم . واقعی جھان خارج پی ببریم 

ھمانگونھ کھ متذکّر شدیم ، در تمام مراحل این بازگشت از . بھ عبارتی دیگر تزکیھ اندیشھ و حواسّ می نامیم 
  .ھا بھره می گیریم » خودکشی«متد خلاّق 

  :ت متدولوژیکی را بھ چھار مرحلھ تقسیم می کنیم ما این بازگش
   بازگشت از ایمان بھ تفکّر – ١
   بازگشت از تفکّر بھ غرایز – ٢
   بازگشت از غرایز بھ حواسّ– ٣
  بھ ھستی  بازگشت از حواس – ۴
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زگشت در مرحلھ با. از طریق این بازگشت با ھستی خارج مستقیماً و بدون دلاّل و واسطھ ، مرتبط می گردیم 
اوّل با یک ارتقاء از ایمان ھای تاریخی ، اجتماعی ، طبیعی مذھبی ، مکتبی ، بھ سرزمین لایزال و خلاّق 

  .اندیشھ و تفکّر ناب قدم می گذاریم 
  .شده ، می رسیم » مزمن« در بازگشت دوّم با ارتقاء دیگری از تفکّر بھ غریزه ھا ، یعنی حواسّ کھن و 

  .ھا بھ حواسّ بکر و ھوشیار دست می یابیم در بازگشت سوّم از غریزه 
مادّی ما و جھان خارج است ، از طریق » بودن«در بازگشت چھارّم با یک ارتقاء دیگری ، از حواس کھ مرز 

یک پرش شھودی ، از کانال اندیشۀ نابِ  ناب کھ در خارج از سلطۀ ایمان ھا و غریزه ھا کار می کنند ، بھ 
  .ھستی ملحق می گردیم 

  
ام این مراحل ، چھ بازگشت متدولوژیکی و چھ وجودی ، در حقیقت یک گذار طویل ، عریض و عمیق تم

  .یعنی گذار از نیستی است ، یک نیستی پیمائی است . نیھیلیستی و نیستی گرایانھ است 
ه ایم ، یعنی از ھمان گذار نیستی گرایانھ کھ بیگانھ شد. نیستی پیمائی طبیعی ، تاریخی ، اجتماعی ، وجودی 

  .باز می گردیم 
  

در بازگشت اوّل کھ قدم اوّل و آغاز است ، نفی کامل و مطلق ایمان ھا می باشد ، بایستی قدم بھ قدم ، لحظھ 
بھ لحظھ در سلّولھای پر پیچ و تاب و مخوف تار عنکبوتی ایمانھا نفوذ کرده ، در آنھا حضور یافت و آنھا را 

  . ی و پوک کرد و سپس ساختمانھایش را بر سرش خراب نمود و آگاھی از درون خالدر اوج شھامت 
و . ایمانی کھ فکر از خود بیگانھ ، کھنھ شده و کریستالیزه شده است . این مرحلھ نابودی و نفی ایمانھاست 

  .ما این کریستالھا را خرد می کنیم 
 خرد کردن بتھای ایمان از پس از گذار موفّقیّت آمیز از این مرحلھ بھ سرزمین اندیشھ وارد می شویم با

اینک . دست نیافتھ ایم »خرد ناب«لیکن ھنوز بھ . سرزمین اندیشھ تا حدّی زنگ زدائی و خاکروبی کرده ایم 
با آئینھ تمام نمائی روبرو ھستیم و این آئینھ آنچھ را کھ نشان می دھد یک مخلوط ، ترکیب و سنتز تاریخی 

  .حواسّ بر آن است از اندیشھ ناب و انعکاس و بازتاب 
و بلادرنگ بھ ویرانی این قبرھا می . یعنی بھ قبرستان بزرگ حواسّ ھا کھ ھمانا غرایز ھستند بر می خوریم 

در این مرحلھ براستی کھ . پردازیم کھ حواسّ بکر و دست نخورده را از زیراین قبرستان تاریخی نجات دھیم 
در اینجا .  و قدرت ، ظرافت و دقّت بی نظیری محتاجیم بھ شناخت عمیق و وسیع و نیز بھ اراده ھمچون فولاد

ھمچون یک لابراتوری عظیم ، بھ تفکیک ، تجزیھ و تحلیل عناصر ، اتمھا و الکترونھای شناخت می پردازیم 
و بالاخره در مرحلھ آخر یعنی در مرز . و بایستی ھمچون دانشمندی حاذق و پھلوانی دلیر و گستاخ عمل کنیم 

عظیم ،  جھان غیر خویش قرار گرفتھ ایم ، برای اوّلین بار در تاریخ شناخت بھ غاری و» خویش«بین 
بھ فاصلھ ای بی انتھا ، فاصلۀ بین دو . عریض و طویل ، بھ عمق نیستی و بھ پھنای تاریخ بر می خوریم 

  .» جانآ«و » اینجا«، » بودن«ھستی ، دو 
چنین پلی ھرگز وجود ندارد ، نھ وجود . نھ . بھ پلی است برای عبور از این فاصلھ مخوف ، گو اینکھ احتیاج 

ولی از ارتفاع کدام قلّھ ای بھ . پرش ، فقط با یک پرش شھودی این عبور ممکن است . داخلی و نھ خارجی 
قدرت چھ نیروئی این پرش امکان پذیر است ؟ در انسان علاوه بر مراکزی ھمچون تفکّر ، حواسّ و امیال ، 

  .» بودن«می نامیم ، مرکز دریافت » درک ھستی «ود دارد کھ آن را مرکز مرکز دیگری وج
را می » وجود«را می فھمد ، چشم دیگری وجود دارد کھ » بودن«در انسان عقل دیگری در کار است کھ 

بیند و گوشی کھ آن را می شنود و ذائقھ ای کھ آن را می چشد و شامھ ای کھ آن را می بوید و پوستی کھ 
این قدرت و مرکز مرموز را بھ الفاظ و .  کند و لبی کھ می بوسدش و آغوشی کھ می پذیردش لمسش می

این ھمان نبوغِ  خفتھ در . ، شھود ، الھام یا وحی باشد » نیروانا«این شاید ھمان . مفاھیم مختلفی آورده اند 
 آسمانی نیست کھ بھ بعضی ھا نبوغ یک ھدیھ. انسانھا ھمھ فطرتاً نابغھ ھائی خفتھ ھستند . وجود آدمی است 

  .ھای در خویشتن موجود است » بودن«عطا می گردد ، بلکھ یک ھدیۀ وجودی است کھ در تمام 
می رسیم » خود«در این بازگشت چھار مرحلھ ای نفی کننده و نیستی گرایانھ ، در واقع بالاخره بھ نفی کامل 

» من«یعنی از طریق نیستی . یعنی بھ نیستی . د و این ھمان روش خودکشی است کھ در اینجا بھ کار می رو
  .واین یک دیالکتیک بزرگ است . می رسیم » غیر من«بھ ھستی 

را در » ھستی خویشتن» «ھستی کلّ«و در . عالم می رسیم کذایی بھ ھستی » خود«از طریق این پرش از 
  .قر می شویم می یابیم ، یعنی کھ از طریق کانال ھستی غیر خویشتن در ھستی خویشتن مست

  
  » من«نیستی → ھستی کلّی →ھستی خویشتن 

  
ودر مسیر . باز می گردد » آدم«آغاز می گرددو انسانیّت دوباره بھ » بودن«و » ھستی «این گونھ است کھ 

 تا بھ خدا و شیطان و .می کند » دمآ«این بازگشت خدا و شیطان را ھر دو را با ھم سر می برد و قربانی 
» حوّا« این بار دگر ھیچ احتیاجی بھ . برسد و از مالیخولیای ذھن دیوانھ اش نجات یابد حوای عالم وجود

ش و تنھائی اش » بودن«را خورد ، » حوّا«نیست و نھ بھ میوۀ معرفت ، معرفتی کھ از طریق حواسّ فریب 
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تثنائی است ، جامعھ بشری فقط از این لحاظ است کھ یک پدیده اس. را تحمّل نکرد و از خود بیگانھ گشت 
  .یعنی یک پدیدۀ فرار و از خود بیگانھ 

انسان نھ تنھا . علوم انسانی و اجتماعی ھیچ نمی تواند باشد ، مگرعلم تحلیل و تفسیر این از خود بیگانگی 
وبدین ترتیب انسان را چنین . از خود بیگانھ گردید ، بلکھ دیگر پدیده ھای عالم را نیز جعل و مسخ کرد 

  :یم تعریف می کن
  ». انسان پدیده ای است بیگانھ شده و بیگانھ کننده «
  

و از آن پس . است کھ می توان تمام زنجیره ھای بیگانگی را از ھم درید » ھستی «نفقط با شمشیر برا
انسان نھ تنھا در ھستی خویشتن . ای عالم ھستی ، در سر جای خودش قرار می گیرد ھھمچون تمام پدیده 
  :رد بلکھ بر ھستی کلّ نیز قائم است و سپس انسان را این چنین تعریف می کنیم استقرار و حضور دا

  
  ».انسان پدیده ای است قائم بر ھستی خویش و نفوذ کننده و پوینده در ھستی غیر خویش «
نگاه انسان ھمراه و ھمگام با ھستی ، بھ تاریخ ھستی ملحق خواھد شد و حتّی بالاتر از آن ، پیشاھنگ آو 

  . و تنھا پدیدۀ قائم بر ھستی و مفسّر تاریخ ھستی ھستی ،
 چنگاه تاریخ کنونی بشر ، کھ چیزی نیست جز فرھنگ ، تمدّنھا ، مذاھب و ایدئولوژیھا کھ ھمھ اینھا ھیآو 

نیست جز فریب و از خود بیگانگی حواسّ و ذھن ، عادت و اعتیاد ، خماری و نشئگی ممتد و تاریخی ، 
بھ تاریخ » آدم«راب وار از ریشھ محو خواھد شد و ھمچون تاریخ انسان ماقبل ھمچون خواب و رویائی س

  .عدم و افسانھ ھا خواھد پیوست 
اگر تاریخ انسان را بر حسب این سقوط و صعود و این دورانھای میلیونی تقسیم کنیم ، در حقیقت چیزی 

  .تاریخ فرار و بازگشت .  خود نخواھد بود جز تاریخِ  بیگانگی ھای از خود و پیوستن بھ خودِ  خودِ 
لین و ریشھ ای ترین عامل بیگانگی او تنھائی اوست اوّ. ، تاریخ انسان ، تاریخ تنھائی اوست بھ عبارتی دیگر

  .مادّی اش می باشد » بودن«و  ش» بودن«کھ ناشی از 
  :پس می توان انسان را بدین سان ھم تعریف کرد 

  ».انسان پدیده ایست تنھا «
لیکن ، انسان نھ .  تنھائی فقط مختص بھ او نیست ، بلکھ بھ تمام پدیده ھای مادّی اختصاص دارد البتھ این

وبدین . تنھا پدیده ایست تنھا ، بلکھ تنھائی کھ فکر ھم می کند و بدین طریق بر تنھائی اش آگاه می گردد 
  .ت می گردد و این گونھ است کھ تاریخ فرار او ثب. جھت فرار را بر قرار ترجیح می دھد 

  
مالکیّت اعمّ از مادّی یا معنوی . در واقع نام دیگر مالکیّت است . از خود بیگانگی انسان اساس مالکیّت است 

و نام آن را عشق ، ھمسر ، فرزند ، برده ، ثروت ، مکتب ، مذھب ، . ، انسانی یا شیئی ، عینی یا ذھنی 
  .می گذارد ..................آرمان ، ایمان و 

  
و نکتھ آخر اینکھ حواس و عامل ذھن ، در عین حال کھ عوامل واسطھ و مسخ کننده ھستند ، در عین حال 

در عین حال کھ بزرگترین عوامل بیگانگی ھستند ، در عین . نیز تنھا دلیل و علّت وجودی انسان می باشند 
باز ھم . ھ از سلطھ آن رھائی یابد حال نیز تنھا و تنھا از طریق ھمین کانال است کھ انسان قادر خواھد بود ک

  .دیالکتیک 
  

و نکتھ آخر تر ، اینکھ ظاھراً اینگونھ بھ نظر می رسد کھ مسئلھ بیگانگی از ھر دو نوعش بزرگترین مشکل 
ولی در حقیقت در ضمن تأئید این موضوع بایستی آن روی قضیّھ را در . وجودی و تاریخی انسان بوده است 

ھ تنھا و تنھا از طریق این بیگانگی و بازگشت مجدّد بھ خویشتن است کھ انسان را نظر بیاوریم و آن اینک
  .وباز ھم دیالکتیک . پدیده ای متفکّر یا خود آگاه و قائم بر ھستی و موجودی استثنائی می کند 

  
  

*    *    *  
  

  
خت کھ در آن بھ کھ در ورای این دو جبر انسان شکن می توان بھ راستی جھانی ساآری ، بدین سان است 

  ! جبر تن و جبر زمان : ا چھار تا نشود دو ، دوت» ژید«قول 
  .سوگند بھ زمان کھ انسان بازنده است .....! الا . ان الإنسان لفی خسر . ولعصر 

  ....مگر اینکھ 
  .انسان در زمان بازنده ھستی خویش است 

*    *    *  
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